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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(پرویز شیخ  طادی )فیلم ساز( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

قرار بود »جشــنواره فیلم فجر« بنا به نام و عنوانی که به آن مزین گشته بود یعنی فجر انقلاب 
اســلامی و به مناســبت دهه مبارکی که در آن برگزار می شد یعنی دهه مبارک فجر انقلاب )12 تا 

22 بهمن هرسال( به موضوعات انقلابی و در رابطه با انقلاب اختصاص یابد. 
قــرار بود فیلم ها و آثاری در این جشــنواره به نمایش درآید )مانند هر جشــنواره اســتاندارد 
موضوعی(، بنا بر موضوعش، با فجر انقلاب اســلامی نسبت مستقیم یا غیر مستقیمی داشته باشد. 
قرار بود برگزیدگان این جشــنواره که هر ســال در شب سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یعنی 22 
بهمن معرفی می شوند، بهترین آثاری باشند که در زمینه های مختلف انقلاب اسلامی و ارزش ها و 

معیارها و اهداف آن ساخته شده اند.
اما متاســفانه در همان گام نخســت، چنین موضوعی تحقق نیافت. در نخستین جشنواره فیلم 
فجر که با عنوان »نخستین فستیوال بین المللی فیلم فجر« از 12 تا 24 بهمن 1361 در چهارمین 
سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و با دبیری حسین وخشوری برگزار شد، به جز آثار کوتاه و مستندی 
کــه در بخش های ویژه ای به نمایش درآمدند و بعضا به موضوعات انقلاب و جنگ تحمیلی مرتبط 
بودند، در بخش اصلی جشنواره فقط 5 فیلم ایرانی حضور داشت که به غیر از فیلم »سفیر« ساخته 
مرحوم فریبرز صالح در باره فرستاده حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، فیلم هایی همچون »خط 
قرمز« ساخته مسعود کیمیایی و »مرگ یزدگرد« به کارگردانی بهرام بیضایی نه تنها ربطی به انقلاب 
اسلامی و فجر آن نداشتند، بلکه حتی بر ضد آن به نظر می آمدند. دو فیلمی که هنوز پس از گذشت 
41 ســال در هیچ کدام از دولت ها و دوره های مســئولین سینمایی اعم از به اصطلاح اصلاح طلب و 

اصولگرا و سازندگی و اعتدال و... مجوز نمایش و اکران دریافت نکردند! 
در فیلم »خط قرمز«، موضوع اصلی یک ســاواکی با نام امانی )با بازی ســعید راد( بود که قصد 
ازدواج با دختری به نام لاله )فریماه فرجامی( خواهر یک مبارز ضد شاه )خسرو شکیبایی( را داشت. 
در این فیلم، برای مبارز یاد شده هویت خاصی اعلام نشده و شاهد ارائه افکار چپ از سوی او بودیم. 
اما امانی صحبت از تخصص خود در ساواک می کرد و مدعی بود در هر رژیمی از جمله نظام آینده 

پس از انقلاب نیز به کار می آید.
فیلم »مرگ یزدگرد« نیز روایتی باســتان گرایانه و ضد اسلامی از ماجرای نبرد سپاه یزدگرد با 
مسلمانان را بیان می کرد که در نهایت با قضاوتی تردید آمیز درباره حضور مسلمانان در ایران به اتمام 
می رسید. ضمن اینکه بی حجاب بودن بازیگران زن آن نیز از مهم ترین عوامل به نمایش درنیامدن 

هر دو فیلم ذکر شد.
یکی دیگر از پنج فیلم حاضر در بخش مســابقه اولین جشنواره فیلم فجر، »حاجی واشنگتن« 
ســاخته علی حاتمی بود که آن نیز به علل نامعلوم )که هیچ گاه ذکر نشــد( مجوز نمایش نگرفت و 

پس از 16 سال در سال 1377 به اکران عمومی درآمد.
مبتذل ساز شاهنشاهی در بخش مسابقه نخستین جشنواره مهم انقلاب

اما فیلم پنجم نخستین جشنواره فیلم فجر، »اشباح« نام داشت ساخته رضا میرلوحی، مبتذل ساز 
ســینمای پیش از انقلاب که برخلاف 3 فیلم دیگر، همراه فیلم »ســفیر« پروانه نمایش گرفت و به 

اکران عمومی درآمد!
 ایــن در حالــی بود که فیلم های میرلوحی در دوران شــاه ملغمه ای از ابتذال فیلمفارســی و 
پرده دری های ســینمای شــبه روشــنفکری و به اصطلاح موج نو بودند که در آثاری مانند »رقاصه 
شــهر« )با فیلمنامه میرلوحی و به کارگردانی شــاپور قریب(، »تپلی«، »آقای جاهل« و »مواظب 

کلاهت باش« نمود پیدا کرد. 
اما مبتذل ترین آثار میرلوحی در تلویزیون شاهنشــاهی و در آســتانه پیروزی انقلاب به نمایش 
درآمد. یک نمایش ترکیبی به نام »خاقان چین« یا »اســتعمار در آســتین« که در شب عید نوروز 

1357 نمایــش داده شــد و 
نمایش مشــابه دیگری به نام 
»پنج بازی زنانه« یا »مورچه 
داره« که چند روز پس از آن 
پخش شــد و آنچنان دارای 
بود که  صحنه های مستهجن 
در نیمــه، از ادامه پخش آن 
ممانعــت به عمــل آمد. نقل 
شده گویا شخص فرح دیبا که 
نمایش  از  بخش هایی  تصادفا 
فوق را تماشا می کرده با رضا 

قطبی )مدیرعامل وقت رادیو تلویزیون و پســر دایــی خود( تماس گرفته و از پخش چنان نمایش 
مستهجنی انتقاد نموده و ادامه پخش آن را با توجه به شرایط انقلابی ایران، به صلاح ندانست. قطبی 

هم بلافاصله با پخش تلویزیون تماس گرفته و مانع ادامه پخش نمایش فوق شد. 
اما مدیران سینمایی وقت بدون توجه به چنان سوابقی، نه تنها مجوز ساخت فیلم به چنان فردی 
را دادند که حتی فیلمش را در اولین جشــنواره مهم خود و در بخش اصلی مســابقه شرکت داده و 

پس از آن نیز با صدور پروانه نمایش، آن را به اکران عمومی درآوردند. 
دومین فیلم میرلوحی نیز سال بعد به نام »شیلات« ساخته و در بخش مسابقه دومین جشنواره 
فیلم فجر شرکت داده شد. فیلم »شیلات« بلافاصله هم به اکران عمومی درآمد و از تلویزیون جمهوری 

اسلامی نیز بارها و بارها پخش شد!!
خشت کج جشنواره فیلم فجر 

اما وضعیت نمایش فیلم های بخش مسابقه اصلی نخستین جشنواره فیلم فجر، آنچنان خارج از 
موضوع و عرف و قانون و حتی عنوان و نام جشنواره بودکه هیئت داوران هیچ جایزه ای به هیچ یک از 
فیلم های حاضر در این بخش نداد. هیئت داورانی که همچنان نام و اسامی اعضایش، پنهان مانده است.

اوضاع بخش به اصطلاح فیلم های خارجی جشنواره نخست فیلم فجر که در واقع به دلیل وجود 
آنها، این جشنواره عنوان بین المللی را یدک می کشید، اگر نگوییم بدتر از بخش مسابقه ایرانی، در 

همان حد غیرکارشناسانه و باری به هر جهت بود. 
در واقع آنچه در بخش خارجی اولین دوره جشــنواره فیلم فجر به انجام رســید، خشت کجی 
بود که تا سال ها بعد همچنان پابرجا ماند و دیوار بخش بین المللی این جشنواره را تا ثریا کج برد! 

ماجرا از این قرار بود که تعدادی فیلم خارجی که در سینماها اکران شده بود به علاوه تعدادی 
دیگر از آثار ســینمای آمریکا و  هالیوود مربوط به چند ســال قبل که البته بدون مجوز کمپانی و 
تهیه کننده و پخش کننده و فیلمساز و... به صورت ویدئویی ابتیاع شده بود )حتی بدون آنکه به قول 
معروف شســت ســازندگان و مالکان فیلم های یاد شده از برگزاری چنین جشنواره ای باخبر باشد( 
در این بخش گنجانده شدند و به عنوان بخش ویژه یا فیلم های خارجی، عنوان بین المللی را بر نام 

جشنواره فیلم فجر چسباند!!
فیلم هایی مانند »جنگ ستارگان« ساخته جرج لوکاس )که البته در آخرین سال حکومت شاه 
در ایران اکران شــده بود(، وینی و ببر )ولفگانگ ریترمن(، بامبی )تام کودریک(، سامســون و دلیله 
)استیو هاکنر(، صد و یک سگ خالدار )ولفگانگ ریترمن(، باغبان اسپانیایی )فیلیپ لیکاک( و... در 

بخش سینمای کودک و نوجوان! 
و ســاندر )مارتین ریت(، کاســتر از غرب )رابرت سیودماک(، آپاچی )رابرت آلدریج(، کشتار در 
ســنت گریک )رابرت آلدریج(، ببرها  گریه نمی کنند )پیتر کالینسون( و... در بخش سرخپوستان و 
سیاهپوســتان در سینما، همچنین فیلم های پســران آفتاب )هربرت راس(، سه هزار مایل تعقیب 
)چارلز آرنولد(، دانی تراویس )روی بولتینگ( و... در بخش نمایش های ویژه، از جمله فیلم های یاد 
شده بودند که نه تنها هیچ سنخیتی با انقلاب و ارزش های انقلابی مردم در آن سال های اولیه دفاع 
مقدس نداشتند بلکه حتی با موضوع جشنواره فیلم فجر نیز در تضاد و مغایرت قرار داشتند و از آن 

گذشته اغلب، پیش از آن در سینماها و بعضا تلویزیون نمایش داده شده بودند.
در واقع می توان گفت خشت کج ناهمخوانی فیلم های هر دوره از جشنواره فیلم فجر با موضوع 
و عنوان آن نیز از همان دوره اول پایه گذاری شــد و این همان تناقض بیش از هر مســئله ای این 
جشــنواره و مدیران و فیلمســازان و مخاطبان آن را رنج داد تا اینکه در سی و هشتمین دوره و در 
سال 1398 به نمایش فیلم های همجنس گرایانه نیز رسید و قمار و مشروب خواری و دزدی هم به 

عنوان نکات مثبت زندگی تصویر شد!!

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

 جشنواره اول فیلم فجر: 
نشد آنچه باید می شد!

سعید مستغاثی
بخش دوازدهم

حکایت سینماتوگراف 2

بسیاری گمان داشتند سال ها بعد از کمدی 
»روز باشــکوه« که هنوز تماشای آن به خاطر 
طعنه های تند و تیزش به ساختارهای خودکامه 
و ازجمله رژیم پهلوی، می تواند جذاب باشــد، 
رجوع دوباره کیانــوش عیاری به ژانر کمدی 
منجر شود به یک موفقیت تازه و البته منطبق 

با نیاز امروز گونه کمدی.
ســوژه ای که عیاری در ویلای ساحلی بر 
آن دســت گذاشته- مســئله اجاره ویلاهای 
لاکچری در شمال- سوژه ای به شدت تر و تازه 
است و به خصوص با انبوه جنگل خواری ها و 
ساخت وسازهای بی رویه در شمال می شد از دل 
این سوژه یک کمدی انتقادی بیرون کشید که 
هم بخنداند و هم آسیب شناسی خود را داشته 
باشد نسبت به انبوه برج سازی و ویلاسازی در 
شــمال ایران و آن هم با قطع درخت و تغییر 
خطرناک اکوسیســتم که همیــن حالا یک 
نتیجه اش را که کاهش شــدید نزولات جوی 

در پایین و زمستان است، شاهدیم.
متاســفانه تنها چیزی که کیانوش عیاری 
درباره آن حرف نمی زند همین معضلات است 
و آنچه روی پرده به عنوان فیلمی از کیانوش 
عیاری می بینیم فقط در حد دو کلمه در تیتراژ 
است چون نه تنها فیلم هیچ آسیب شناسی از 
ســوژه ندارد بلکه کاملا اســیر نام دو بازیگر 
محوری است که هزینه سنگین هم برای جذب 

آنها صرف شده است.
اگر فیلم را بدون دانســتن نام کارگردان 
ببینیم گمان می کنیم شاهد نوعی استندآپ 
کامــلا بداهه میان پژمان جمشــیدی و رضا 
عطاران هستیم و انگار اصلا کارگردانی وجود 
ندارد و حتی سایه ای از کارگردان شبح کژدم 
و روز باشــکوه را نمی بینیم. شاید اگر با رضا 
عطاران باانگیزه بیســت ســال قبل و پژمان 
جمشــیدی باانرژی پنج ســال قبــل رو به رو 
بودیــم، حضور صــرف اینها بــا حداقل متن 

از همان ابتدا،  هالیوود به عنوان مرکزی که 
قرار بود قطب فرهنگ سازی در غرب را رقم بزند، 
توجه سرمایه داران یهودی را به خود جلب کرد و 
بعد از مدتی برنامه سازان و هنرمندان بسیاری را 
در آرزوی رسیدن به ثروت و شهرت، به سمت 

خود کشید.
در ایــن بیــن، یــک روند تعریف شــده و 
سختگیرانه، برای ساخت ستاره  هالیوودی تعیین 
شــد که تمام کمپانی های بزرگ، به آن متعهد 
بودنــد تا از طریق همین ســتاره ها، به اهداف 
مهم خود که در صدر آن، بازگشــت چند برابر 

سرمایه هایشان بود، برسند.
در حال حاضر و بعد از گذشت چندین دهه، 
ســتاره ها کم کم جای خود را به سلبریتی ها یا 
همان چهره های مشهور و مورد توجه در رسانه ها 
داده اند؛ چهره هایی که اخبار زندگی شان جلوتر 
از تخصص شان است )فرضا اگر تخصص خاصی 

مانند هنرمندان داشته باشند.(
طبق سیاســت های جدید، حالا سیســتم 
فرهنگی  هالیوود علاوه بر ستاره ها، به چهره های 
مشهور که از طریق رسانه ها به شهرت رسیده اند 
هم فرصت داده است و اکثر ستاره های  هالیوود 
هم برای جذب بیشتر مخاطب، از رفتار و الگوهای 
این ســلبریتی ها تقلید می کنند تا خبرســاز تر 
باشــند و به خاطر همین هم در موارد بسیاری 
ســتاره های  هالیوودی در چالش های متداول و 
محبوب شــبکه های اجتماعی شرکت می کنند 
و دیگر مانند گذشــته ها وجه دور از دســترس 
ندارند، تا دنبال کننده های شان را بیشتر مجذوب 

خودشان کنند.
در دنیای امروز، ســلبریتی ها بیشتر از قبل 
وظیفه عادی سازی مسائلی مانند روابط نامشروع، 
مصرف بیشتر مشروبات الکلی، رواج سقط جنین، 
همجنس گرایی ، تبلیغ بی هویتی جنسی و... را 
برعهده  دارند و ســبک زندگی آن ها، از طریق 
رسانه ها، به شــدت بر ذهن مردم عادی تزریق 

می شود.
مینی سریال »آرچی« به کارگردانی »پاول 
اندرو ویلیامز« ساخته ســال 2023 انگلستان 
اســت. این ســریال در مورد زندگــی یکی از 
ستاره های بسیار مشــهور و قدیمی  هالیوود به 
نام »کری گرانت« اســت و مسیر زندگی او، از 
فقر و گمنامی تا ثروت و شــهرت در  هالیوود را 

دنبال می کند.
از آرچیبالد تا کری 

در ســریال آرچی، داستان از شرکت کری 
گرانت در برنامه ای با حضور طرفدارانش شروع 
می شود و بعد کری گرانت به گذشته ها و دوران 

کودکی اش بر می گردد. 
او در کودکــی با نام »آرچیبالد الک لیچ« یا 
همان آرچی، شناخته می شــد و از خانواده ای 
بسیار فقیر و یهودی بود، آرچی در کودکی برادر 
کوچکش را از دست می دهد و همین اتفاق باعث 
می شــود وضعیت روحی مادرش به هم بریزد و 
پدرش هم بعد از مدتی برای راحت شدن از دست 
مادر آرچی، او را به بیمارستان روانی می برد و در 
آنجا بستری اش می کند و آرچی کوچک را هم در 
ازای مبلغ ناچیزی، پیش مادربزرگش می گذارد 
و خودش هم با زنی که از مدت ها قبل با او آشنا 
شده بود، ازدواج می کند و به آرچی می گوید که 

مادرش مرده است.
آرچی بعد از گذشت سه سال و در نوجوانی، 
با گروه سیرک سیاری آشنا می شود و با آن ها به 
آمریکا می رود. او در آمریکا تصمیم می گیرد به 
هر قیمتی موفق شود، به خاطر همین هم موقع 
برگشت گروه ســیرک به انگلستان، در آمریکا 

می ماند و با سختی و زحمت، زندگی می کند.
پس از چند ســال، آرچی که دیگر جوانی 

خوش چهره و جذاب شده بود، موفق می شود از 
طریق نقش های کوچک، مورد توجه قرار بگیرد 
و کم کــم به  هالیوود راه پیدا می کند و در ادامه 
هم زندگی اش با عوض کردن نامش از آرچیبالد 
الک لیچ، به کری گرانت و ساخت شخصیت مردِ 
جــذاب، باهوش و بی تفاوت  هالیوودی، کاملا از 

این رو به آن رو می شود.
پس از این اتفاق شــانس به آرچی که حالا 
کــری گرانت بود، رو می کند ولی او از دورن، به 
خاطر گذشته ســختش، احساس شادی ندارد 
و حتی ازدواج هــای متعدد و روابط آزاد و مواد 
مخدر هم نمی تواند کمبودهای روحی اش را بر 

طرف کند. 
در همان ســال های موفقیت، پدر آرچی با 
او، بعد از ســال ها ارتباط برقرار می کند و به او 
خبر می دهد که مادرش هنوز زنده اســت و در 

بیمارستان روانی رها شده است...
یهودیان مخفی

یکی از اشــاره های جالب در سریال آرچی، 
نشان دادن تاثیر اعتقادات مخاطبان، در علاقه 

به ستاره های آن دوران آمریکاست. 
در ســریال آرچی، مخاطبین می بینند که 
آرچی به خاطر پنهان کردن هویت یهودی و نام 
به اصطلاح بی کلاس خود، مجبور می شود یک 

نام مسیحی برای خودش دست و پا کند.
دلیل این تغییر نام این بود که مردم آمریکا 
در آن زمان که بیشترشان مسیحی بودند، هیچ 
علاقه ای به دیدن ســتاره های یهودی بر پرده 
سینما نداشتند، از این رو هنرپیشه ها و هنرمندان 
یهودی آن زمان، هویت یهودی خود را پشــت 
اســامی مسیحی و شــیک، پنهان می کردند تا 

مخاطبین آن ها را پس نزنند.
هنرمندان بســیاری مانند »وودی آلن« با 
نام اصلی »آلن کونگسبرگ«، لورن باکال )بتی 

جوان پریســکی(، چارلز برانسون )چارلز دنیس 
)برنارد شوارتز(،  تونی کرتیس  بوچینســکی(، 
کرک داگلاس )ایشور دانیلویچ(، مایکل لندون 
 )ماوریــس اروتیــز( و... جزو همیــن بازیگران 

بودند.
در حال حاضر اما با توجه به فرهنگ سازی های 
بسیار برای جذب ترحم و به اصطلاح محبوبیت 
یهودیان، دیگر مانند گذشــته یهودیان هویت 
قومــی خود را پنهان نمی کنند ولی چون اکثرا 
صهیونیست هستند، عنوان می کنند که به خدا 
و مذهب شــان باوری ندارند و تنها از خانواده ای 

یهودی هستند.
هوریسون فورد، ریچارد گیر، داستین  هافمن، 
رابرت رد فــورد، رابرت دونیــرو، رابرت داونی 
جونیور، دایان کیتون، جین فوندا، میشل فایفر، 
ســاندرا بولاک، اسکارلت جوهانسون و... از این 
دست بازیگران هســتند که به عنوان بازیگران 

یهودی شناخته می شوند.
از آنجایی که موسسین کمپانی های بزرگ 
 هالیوودی، همگی یهودی هستند، عجیب نیست 
که از گذشــته تا به حــال »یهودی بودن« و در 
درجه بعد، علاقه و کمک مالی به یهودیان، جزو 
شرایطی در نظر گرفته شده که این کمپانی ها 
بر مبنای آن، روی یک ســتاره برای پیشرفت 

سرمایه گذاری می کنند. 
بــه زبان بهتر پول و ســرمایه باید در خود 
خانواده بماند و وقتی ســتاره ای یهودی باشد، 
هزینه ای که برای به وجود آمدنش می شود، بعدها 
در جیب یهودیان می ماند و این تبعیض آشکار 
که به صورت یک رســم در آمده، هنوز هم در  

هالیوود دنبال می شود.
قراردادهای طولانی

یکی از مســائلی که در ســریال آرچی به 
آن اشــاره می شود، دوران سخت و قرارداد های 

طولانــی مــدت کمپانی های بــزرگ بوده که 
ســتاره های نوظهور مجبور می شدند برای دوام 
در حرفه شــان و ادای دین به همین کمپانی ها 
که از آن ها بت ســاخته اند، بر سر قرارهایی که 
با آن ها بســته اند بمانند و برای این کمپانی ها، 
تــا پایان مدت قراردادهایشــان، همان بردگان 
 مطیعی باشند که از اول، طبق قراردادشان امضا 

کرده اند. 
در ســریال آرچی مخاطبین می بینند که 
ســتاره ای مانند کری گرانــت، زمانی که مدت 
زمان طولانی مدت قراردادش تمام می شــود، 
چون هنوز محبوب است، می تواند با هر کمپانی 
که اراده می کند، قرارداد ببندد و شرایط قرارداد 

را هم خودش تعیین کند.
البته که کری گرانت جزو هنرپیشــه های 
خاص بود وگرنه، بیشــتر ستارگان از زمانی که 
معروف می شــوند، معمولا یک دهه درخشش 
داشتند و در دهه های بعدی دیگر به اندازه دهه 
اول محبوب نبودند ولی اگر هنرپیشه ای شانس 
می آورد و می توانست همچنان جذاب و محبوب 
بماند، بعد از دهه اول و تمام شــدن قراردادش، 
مانند کــری گرانــت، اختیار تعیین شــرایط 
قرارداد هایش را داشت و این در سیستم  هالیوود، 
برای یک بازیگر، به معنای اوج خوشــبختی و 

شروع دوران استقلالش محسوب می شد.
روش های سختِ ستاره سازی

در سریال آرچی، بارها از زبان آرچی شنیده 
می شود که می گوید:

»من هم دوســت دارم مثــل کری گرانت 
باشم.«

واقعیت این اســت که در دوران کلاسیک، 
ســتاره ها را طوری به تصویر می کشــیدند که 
بی نقص و بسیار دلپسند باشند و البته که برای 
این نمایش بی نقص، آن هنرپیشــه زحمات و 
آموزش های بســیاری را پشت سر می گذاشت و 
وقتی تصویری که کمپانی ها می خواستند را به 
مخاطبین، از ســتاره مورد نظر قالب می کردند، 
ستاره ای متولد می شــد که کیلومترها از خود 
اصلی اش دور بود و در آسمان رویای مخاطبینش 
هم به شــدت دور از دسترس و جذاب به نظر 

می رسید.
یکی از مثال های این تمرین برای بی نقص 
بــودن را می توان در مســتند زندگی نامه »اوا 
گاردنر« دید که به عنــوان زیباترین زن تاریخ 

کلاسیک سینما شناخته می شود.
در ایــن مســتند آشــکارا از فشــار و آزار 
کمپانی های فیلم سازی روی بازیگران جوان آن 
دوره صحبت به میان آمده است و در قسمتی از 

خاطرات مادر اوا گاردنر آورده اند که:
»اوا بعد از بســتن قــرارداد اولیه با کمپانی 
MGM )مترو گلدوین مایر( به مشروب روی آورد 

و هر شب وقتی به خانه می آمد  گریه می کرد و 
می گفت که مدیر آموزشــش، از سر تا پای او را 
عوض می کند و حتــی نوع نگاه کردن و حرف 

زدنش را زشت و نامناسب می داند...« 
این شــدت از تغییر انســان ها برای تبدیل 
آن ها به ستاره های مورد  پرستش مردم عادی، 
نشان می دهد که سیستم فاسد و بی رحمی که 
ســلبریتی هایی در ابعاد جهانی می سازد، سعی 
دارد تصویــری در ظاهر بی نقص را بعد از چند 
سال تمرین و آموزش و حتی عمل های جراحی 
بسازد و به خورد مخاطبینش بدهد و کسی هم 
در این میان نباید اهمیتی به روح این انسان های 
مسخ شده و در حال نابودی بدهد، چرا که بهای 
نابودی روح این برده ها، قبلا با شــهرت و ثروت 

پرداخت شده است.
زندگی های بی ثبات

در سریال آرچی، مخاطبین می بینند که نه 
تنها خود آرچی، که بیشتر بازیگران و ستاره های 
آن دوران، از خانواده های فقیر و ســطح پایین 
جامعه بودند و به امید به دست آوردن ثروت و 

شهرت، راهی  هالیوود می شدند.
معمولا این افراد چون از زندگی فقیرانه خود 
خســته بودند و تنها امیدشان برای آینده را در  
هالیوود می دیدند، حاضر بودند به هر کاری دست 

بزنند تا به ستاره تبدیل شوند.
معمــولا هم این ســتاره ها از نیمــه راه به 
بعد، به خاطر فشــارهای کاری شــبانه روزی و 
زندگی های بی بند و بار، به اعتیادهای مختلفی 
 روی می آوردند و اکثــرا زندگی آرام و با ثباتی 

نداشتند.
در ســریال آرچی مخاطبین می بینند که 
آرچی بعد از رســیدن به شهرت و ثروت، مدام 
تحت نظر روان شناس است تا مشکلات روانی اش 
را درمــان کند و از طرف دیگر طبق نظر همان 
روان شناس، برای به دست آوردن کمی آرامش، 
به مصرف »ال اس دی« )نوعی مواد مخدر( روی 

آورده است.
در این سریال، خیلی گذرا به روابط نامشروع 
بســیار زیاد کری گرانت هم اشاره می شود و در 
این بین به صورت سر بسته عنوان می شود که 
او هم مانند تعداد زیادی از هنرپیشــه های مرد 
 دوران خودش، روابط همجنســگرایانه داشــته 

است.
هر چند که سریال آرچی در بیشتر موضوعات 
به صورت اشاره و گذری، مطالبی را عنوان کرده 
اســت اما با توجه به مستندهایی که از زندگی 
کری گرانت ســاخته اند، این ســریال توانسته 
زندگی یک ســتاره هالیوودی را از دوران فقر و 
فلاکت در انگلســتان، تا رویارویی با مشکلات 
بســیار در آمریکا و رسیدن به شهرت، به خوبی 

نشان بدهد.

هالیوود 
زیر ذره بین

نگاهی به سریال »آرچی«

طرز تهیه ستاره  هالیوودی
فاطمه قاسم آبادی

نگاهی به فیلم ویلای ساحلی

ساحل بی شکوه 
هم می توانســت از مخاطب، خنده بگیرد ولی 
بازی هــای بد بازیگران اصلی و بازی های بدتر 
بازیگــران فرعی که هیچ کنترل و بازیگردانی 
برای شان وجود نداشته باعث شده است فیلم 
ویلای ســاحلی از همان دقیقه دهم از دست 
رفته باشد و با لو رفتن خط اصلی دیگر چیزی 
نماند جز کل کل های پژمان جمشیدی و رضا 
عطاران که هر دو خســته تر از آنی هستند که 
بتوانند یک فیلم کوتاه را ســرپا نگه دارند چه 
برســد به یک فیلم بلند. باورکردنی نیست که 

بهترین بازیگر فیلم علی سرتیپی- پخش کننده 
اثر اســت- که ابتدای فیلــم در نقش صاحب 
ویلایی به اسم چاووشی-شاید نمادی باشد از 
خاوری- به فیلم وارد می شود و چون بناست 
شمایل یک مایه دار با مختصات خودش را بازی 

کند، خیلی راحت جلوی دوربین می رود و روان 
نقش آفرینی می نماید...

از هر که انتظار کیفیت بازیگری را نداشته 
باشیم از کیانوش عیاری که در »روزگار قریب« 
کلی بازیگر ریز و درشــت را جلوی دوربین به 

خط کرد انتظار بیشــتری می رفت. کجاســت 
کارگردانــی که حتی عبــاس جهانبخش را به 
بازیگر »دو نیمه ســیب« بدل کرد؟ یا آن همه 
هنرور در روز باشــکوه را به رکنی برای ایجاد 

جذابیت تبدیل نمود؟
غلبه نگاه بازاری ساز رضا رخشان تهیه کننده 
فیلم باعث شده انواع و اقسام شوخی های توالتی 
و هرازگاه شوخی با جنس مخالف را از عطاران 
شاهد باشــیم و پژمان جمشــیدی هم چنان 
گرفتار تکرار شــده که حتی راکورد لهجه اش 
را فرامــوش می کند و جاهایی با لهجه مازنی و 
جایی با لهجه تهرانی حرف می زند. ریما رامین فر 
بازیگر پایتخت هم این جا هست و لابد به خاطر 
حضورش در همــان پایتخت فکر کردند چون 
لوکیشن در شمال کشــور است پس می تواند 
گزینه خوبی برای بازی در ویلای ساحلی باشد 
اما متاسفیم که این بازیگر هم فرتوت تر از آن 
است که بتواند یک قطب زنانه قوی برای ویلای 

ساحلی بسازد. 
کیانوش عیاری گفته اســت که این فیلم را 
برای گیشــه ساخته و خودش هم اذعان کرده 
که همزمان با اکران باز نسخه ای تازه تر رو کرده 
و حتی بنا دارد مینی ســریال ویلای ساحلی را 
به سکوهای نمایش خانگی عرضه کند! درباره 
گیشه که در سینمای نمایش دهنده کاملا شاهد 
بودیم از حدود بیســت مخاطــب فقط پنج تا 

شش نفر به شوخی های عطاران می خندیدند و 
مابقی واقعا شگفت زده بودند چرا فیلم نمی تواند 
بخنداند؟ اینکه فیلم فروش میلیاردی داشــته 
هم کاملا مرتبط با حضور رضا عطاران و پژمان 
جمشیدی است و خاطرات ذهنی قبلی مخاطب.
اینکه عیــاری می خواهد از این فیلم خالی 
از داستان، یک سریال بیرون آورد هم مصداق 
بارز کره گیری از آب اســت. اگر بشــود از آب، 
کره گرفت می شود از ویلای ساحلی هم سریال 
بیرون کشید. عطاران همین حالا بابت کیفیت 
پایین سریال دفتر یادداشت سیبل انتقاد است 
و اگر ویلای ساحلی هم سریال شود ادامه مسیر 
سقوط عطاران خواهد بود، پس باز هم خواسته 
تهیه کننده ویلای ساحلی برای تبدیل فیلم به 
سریال، کاملا غیرمنطقی است و به جز عطاران، 
قطعا اعتبار عیاری را هم زیر سؤال می برد. اینکه 
قبل از اکران هم بارها شنیده بودیم عیاری مردد 
است و چندین بار چندین نسخه از فیلم بیرون 
کشیده و باز راضی نشده همپوشانی کامل دارد 
بر حرف های اخیرش که حین اکران باز فیلم را 

تغییر داده است!
ویلای ســاحلی نه جذابیت یک کمدی را 
دارد و نه هــوش کارگردانی را تداعی می کند 
که به خاطر ســاخت یکــی دو فیلم توقیفی، 
مطلوب طیفی از اصلاح طلبان هم هست و او را 
نمادی از ســینمای اعتراضی جا زده  اند؛ ویلای 
ساحلی نشان می دهد که اتفاقا این نماد اعتراض 
می تواند فیلمی در دل زمین خواری های شمال 
بســازد و حتی یک کلمه ســؤال نکند بودجه 
هنگفت ساخت وسازهای لاکچری در جنگل های 

شمال از کجا می آید؟
ویلای ساحلی اثری است بی شکوه، آماتور، 
ابتدائــی و الکن که اگر عطاران و جمشــیدی 
را نداشــت بعید بود حتی بتواند پخش کننده 
پیدا کند چه برســد به اینکه با انبوه ســالن، 

اکران گردد.

هادی صداقت نژاد


